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نگاهیبه1۰پروندهفساداقتصادیبزرگکهازمسیرتعارضمنافععبورکردهاست





باوجودهمهتلاشهایقابلتقدیریکهطیسالهایاخیردر

زمینهمبارزهبافساددرکشورمانصورتگرفته،اماشاخصهای

منفی مدار روی همچنان فساد، ارزیابیکننده بینالمللی

)CPI(میچرخند.ازجملهاینشاخصها،شاخصادراکفساد

استکهسازمانشفافیتبینالمللیسالانهمنتشرمیکند.این

شاخصکهبرای18۰کشورجهانتهیهمیشود،دارایمعیارهای

همچونبررسیمدیریتدولتیدرکشورها،شرایطدسترسی

شهروندانبهخدماتعمومی،ساختارحقوقیوقضاییحاکمدر

کشورهاوموقعیتبخشخصوصیاست.برایمحاسبهاینشاخص

برپایه1۳نظرسنجیازمدیرانکسبوکار،بههرکشورنمرهایاز

صفر)بالاترینفساد(تا1۰۰)پاکترین(تخصیصمییابد.برپایه

آخرینگزارشایننهادبینالمللیکهمربوطبهسال2۰19است،

ایراندربین18۰کشورارزیابیشده،بانمره26درجایگاه146

جهانودرکنارکشورهاییهمچونآنگولا،بنگلادش،گوآتمالا،

هندوراس،موزامبیکونیجریهقراردارد.

حالاینسوالمطرحمیشودکهچراباوجودهمهزحماتدر

حوزههایقضاییورسیدگیسریعوویژهبهپروندههایفساد،

رتبهایراندرشاخصهایبینالمللیفسادنهتنهابهبودنیافته،

بلکهدربرخیشاخصهانیزوضعیتبدترازگذشتهشدهاست.

جداازبرخیسوگیریهاوجهتگیریهایسیاسیدرآمارهای

بینالمللی،بخشیازمشکلبهروندمبارزهبافساددرکشور

برمیگردد.برایناساسبهنظرمیرسدعمدهفعالیتهایمبارزه

بافساددرایرانازنوعرسیدگیبهپروندههایفسادهایرخداده

استودراینمیانتوجهکمتریبهموضوعپیشگیریازوقوع

جرموفسادشدهاست.بهعبارتیدیگردرکشورماندرحوزه

مبارزهبافسادتوجهشایانیبهزمینههایبهوجودآورندهآننشده

وامروزلازماستدستگاهقضاییودستگاهقانونگذاریکشوردر

کنارمبارزهبامصادیقفسادهایرخداده،اقداماتیجدیرابرای

مقابلهبازمینههاوفرآیندهایبهوجودآورندهآننیزبهکارببندند.

درگزارشحاضربه1۰مصداقازموارد»تعارضمنافع«بادوعنوان

تعارضمنافعشخصمحوروتعارضمنافعسازمانیاشارهشده

استکهیکیاززمینههایاصلیفساداست.برایتعارضمنافع

تعاریفمختلفیوجوددارد،بااینحالهمهاینتعاریفیکنقطه

اشتراکدارندکهآنهمایناستکهتعارضمنافعبهموقعیتیگفته

میشودکهمنفعتشخصیاسازماندرتعارضباوظایفویباشد.

بهعبارتیدیگرفردیاسازماندرشرایطقرارگیردکهبرایانجام

وظایفیااعمالاختیاراتقانونی،تحتتاثیریکمنفعتمالییا

غیرمالیثانویهقرارگیردوترسازترجیحمنافعشخصیوسازمانی

بهجایمنافععمومیوجودداشتهباشد.

درواقعتعارضمنافعزمانیوجودداردکهکارکنانومدیران

بنابراین و کرده سوءاستفاده خود موقعیت از نند میتوا

مدیریتتعارضمنافعمشمولتدابیرواقداماتنظارتیلازم

ت ثیرا تا هش کا  و پیشگیری ی برا

سوءموقعیتهایتعارضمنافعاست.

ازجملهمصادیقتعارضمنافعمیتوان

بهتصدیهمزماندویاچندشغل،

در تصمیمگیری اطلاعاتی، رانت

شرایطنفعشخصی،پذیرشهدیه،

همزمان، اشتغال چرخان، درهای

و درآمد تعارض خویشاوندسالاری،

وظایف،اتحادناظرومنظور،اتحادمجری

وقاعدهگذارو...اشارهکرد.

بررسیهانشانمیدهدباوجوداینکهدر

اغلبکشورهادرراستایمدیریتتعارض

منافع،قانونیبههمینعنوانتصویبشدهو

اجرامیشود،بااینحاللایحهتعارضمنافعدر

چندیننوبتتهیهشدهوطیسالهایمختلفدر

راهروهایدولتومجلسخاکخوردهودرنهایتبا

آخریناصلاحیهکهتوسطدولتدوازدهمانجامشده،

اوایلآذرماهسال1۳98باردیگراینلایحهدرقالب4۰

مادهبهمجلسارسالشدهوپسازکنارگذاشتنآندرمجلس

قبلی،اکنونخبرهاییمیرسدکهمجلسیازدهمقصددارد

اینلایحهرادرهفتههایاماههایآتیبهتصویببرساند.

درادامهبهمواردمستندیازتعارضمنافع

شخصمحوروسازمانیاشارهمیکنیم.

مهدی عبداللهی
 دبیر گروه اقتصاد

فرزندان مدیر جهادکشاورزی واردکنندگان گوشت برزیلی

مدتی پیش در مواجهه اتفاقی با لیست اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک کشاورزی برای 

سال 1397 متوجه یک نام عجیب در این لیست شدم. طبق اطلاعات درج شده در لیست، »محمدامین قاسمی 

زانیانی« در سال های گذشته 20 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه از این بانک دریافت کرده بود. گرچه رقم 

مذکور چندان رقم چشمگیری در نظام بانکی نیست، اما قرارگرفتن نام مذکور در لیست اشخاص وابسته به بانک 

برای من شگفت انگیز بود. در بررسی های بیشتر متوجه شدم محمدامین قاسمی زانیانی فرزند کیامرز قاسمی 

زانیانی است که چهارم شهریور 1397 ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سمت عضو موظف هیات مدیره بانک 

کشاورزی منصوب شده است. 

اگر پیگیر موضوع هستید، باید بگویم ماجرا اصلا دریافت وام 20 میلیون تومانی آقای زانیانی نیست. موضوع از این 

قرار است که طبق اطلاعات درج شده در وب سایت روزنامه رسمی کشور، محمدامین قاسمی زانیانی متولد سال 

1369 بوده و عضو هیات مدیره و مدیرعامل دو شرکت »شیرین نوش كاسپین« و شرکت »آرامیس تجارت توسعه گستر 

زمان« است. از شرکت شیرین نوش كاسپین که بگذریم، فعالیت های شرکت آرامیس تجارت توسعه گستر بسیار 

قابل تامل بود. در وب سایت شرکت آرامیس تجارت توسعه گستر زمان آمده است این شرکت در سال 1394 به همت 

جمعی از متخصصان جوان در امر بازرگانی و بازاریابی در راستای بهبود بخش کشاورزی، صنایع، معادن و صنایع 

تبدیلی تشکیل شد. طبق اطلاعات درج شده در روزنامه رسمی، متخصصان مورداشاره که موسس شرکت مذکور 

هستند، عبارتند از: نسرین قاسمی زانیانی با سمت رئیس هیات مدیره، رامین قاسمی زانیانی با سمت نایب رئیس 

هیات مدیره و محمدامین قاسمی زانیانی با سمت مدیرعامل. 

نکته ای که در اینجا وجود دارد و درواقع هدف اصلی از پرداختن به این موضوع نیز هست، مربوط به فعالیت شرکت 

می شود. براساس آنچه در وب سایت شرکت آرامیس تجارت توسعه گستر زمان درج شده، این شرکت درخصوص 

واردات گوشت از برزیل و صادرات کلیه اقلام کشاورزی و مواد غذایی به کشورهای آسیایی و اروپایی فعالیت می کند 

و بخشی از فعالیت های آن عبارتند از: 1- واردات 2500 تن گوشت از کشور برزیل درجهت رفع نیاز کشور، 2- واردات 

180هزار تن کنجاله سویا جهت مصرف اتحادیه مرغداران برای خوراک دام، 3- تأمین خوراک دام بیش از 150 

واحد تولیدی، 4- مدیر صادرات کارخانه چاشنی، نماینده اتحادیه تعاونی های روستایی درخصوص صادرات اقلام 

تولیدی، مشاور و نماینده اتحادیه باغبانی کشور درخصوص صادرات محصولات و... .

در پاسخ به اینکه اطلاعات عجیب وغریبی که ذکر شد چه ربطی به تعارض منافع دارد، باید گفت خانواده قاسمی 

زانیانی درحالی اقدام به تاسیس شرکت آرامیس تجارت توسعه گستر زمان کرده و صدها تن گوشت برزیلی و کنجاله 

وارد کرده اند )واردات این بخش همواره دارای ارز دولتی 4200 تومانی و... بوده است( که سرپرست خانوار یعنی 

کیامرز قاسمی زانیانی تا قبل از پیوستن به جمع اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی، قائم مقام معاونت برنامه ریزی 

و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بوده و در دولت دهم هم ایشان مدیرکلی دفتر بودجه و امور سرمایه گذاری وزارت 

جهاد کشاورزی را برعهده داشته اند. این بدیهی ترین نمونه در امر تعارض منافع است که بعید به نظر می رسد شخصی 

در اینکه این مورد از مصادیق تعارض منافع است، تردید داشته باشد.

پشتیبانی امور دام و فروش آزاد گوشت برزیلی

هفتم مرداد سال98 بود که نخستین جلسه محاکمه 6 تن از متهمان پرونده واردات گوشت های 

برزیلی با ارز 4200 تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان 

اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. رئیس دادگاه؛ حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس 

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان 

جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان 

جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان 

تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار 

تنظیم بازار را متهمان این پرونده عنوان کرد. به گفته قاضی صلواتی، اتهام متهمان این پرونده 

اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در توزیع 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار بوده است. 

19 مرداد حکم متهمان این پرونده صادر شد. براساس رای دادگاه، حمیدرضا خلیلی به اتهام 

مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی ازطریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات 

با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد 

محکوم به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست 

آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی شد.

  احکام محاکمه دیگر افراد پرونده نیز در فضای مجازی قابل دسترس است که در اینجا از اشاره 

به آن احکام چشم پوشی می کنیم. اما موضوع جالب توجه در این پرونده، مساله ای است که 

حسینی، نماینده دادستان در جریان محاکمه افراد مذکور بیان می کند. به گفته وی، حمیدرضا 

خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده 

که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه 

اقدام می کند. باتوجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی توانسته در 

حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد، از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و 

ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده کرده بوده است. 

نمایندگان مجلس بدون آزمون وکیل دادگستری می شوند! 

یکــی از زمینه هــای جالــب توجــه در تعــارض منافــع، حرفــه وکالــت اســت. شــاید بــرای کســانی 

ــرح  ــه مط ــاله ای ک ــن مس ــتند، ای ــوق نیس ــته حق ــل رش ــجو و وکی ــتاد، دانش ــص، اس ــه متخص ک

می کنیــم چنــدان مهــم نباشــد، امــا جالــب اســت بدانیــد در ســال های اخیــر درحالــی ســالانه 

بیــش از 80هــزار نفــر در ایــن رشــته بــرای کســب مجــوز وکالــت بــا هــم رقابــت کرده انــد کــه تنهــا 

چهاردرصــد آنهــا شــانس قبولــی داشــته اند. امــا مســاله اصلــی ایــن نیســت، مســاله زمانــی جالب 

ــس در  ــدگان مجل ــی و نماین ــی، قضای ــران دولت ــه مدی ــی ک ــاس قوانین ــه براس ــود ک ــه می ش توج

ایجــاد آن نقــش داشــته اند، نماینــدگان مجلــس بــدون ایســتادن در صــف طویــل آزمــون وکالــت 

به راحتــی می تواننــد بــا یــک دوره نمایندگــی مجلــس و اخــذ لیســانس حقــوق یــا معــادل آن در 

رشــته های فقــه، پروانــه وکالــت دریافــت کننــد. 

ایـن موضـوع کـه سـابقه تاریخـی دارد در یک تغییر مسـیر به شـکل جالبی درآمده اسـت. ماجرا از 

این قرار اسـت 5 اسـفند سـال 1333 که »لایحه اسـتقلال کانون وکلای دادگسـتری« به تصویب 

مجلسـین )سـنا و شـورای ملـی( رسـید، طبـق مـاده هشـت آن برخـی افـراد می توانسـتند بـدون 

آزمـون وکالـت و طـی دوره کارآمـوزی پروانـه وکالـت دریافت کنند. این اشـخاص عبـارت بودند از: 

1- کسـانی کـه دارای 10 سـال متوالـی یـا 15 سـال متناوب سـابقه خدمات قضایـی بوده و لااقل 

پنـج سـال ریاسـت یـا عضویـت دادگاه داشـته باشـند ، 2- کسـانی کـه دارای دانشـنامه لیسـانس 

بـوده و پنـج سـال سـابقه خدمـات قضایـی داشـته باشـند و 3- نماینـدگان هریـک از مجلسـین که 

علاوه بـر عضویـت کمیسـیون دادگسـتری، سـابقه تدریـس در دانشـکده حقوق داشـته یا حداقل 

20 سـال در  دوائر وزارت دادگسـتری یا ثبت اسـناد انجام وظیفه اداری کرده باشـند به شـرط آنکه 

از تاریـخ تصویـب ایـن قانـون ظـرف مـدت دوماه درخواسـت صـدور  پروانه کنند. 

امــا نماینــدگان مجلــس در تیــر ســال 1373 در اصــلاح مــاده هشــت قانــون مزبور دســت بــه اقدام 

جالبــی زدنــد. ایــن اقــدام از ایــن قــرار اســت کــه در بنــد »ج« آن مصــوب کردنــد: »نماینــدگان 

مجلــس شــورای اســلامی بــا گذرانــدن یــک دوره کامــل نمایندگــی کــه دارای لیســانس قضایــی 

یــا گواهــی پایــان تحصیــلات ســطوح عالیــه از حوزه علمیــه قــم و پنــج ســال ســابقه کار قضایــی 

در محاکــم باشــند، می تواننــد بــدون آزمــون درخواســت صــدور پروانــه نماینــد.« در اینجــا مســاله 

ایــن اســت کــه در ســال 1333 کــه تعــداد وکلا و شــرکت کنندگان در آزمون هــای دریافــت 

پروانــه وکالــت زیــاد نبــود، قانونگــذار تاکیــد کــرده بــود درصورتــی پروانــه وکالــت بــدون آزمــون 

بــه نماینــدگان اعطــا خواهــد شــد کــه آنــان علاوه بــر عضویــت کمیســیون دادگســتری، ســابقه 

تدریــس در دانشــکده حقــوق داشــته یــا حداقــل 20 ســال در  وزارت دادگســتری یــا ثبــت اســناد 

ســابقه فعالیــت داشــته باشــد، امــا امــروزه بــا ســیل بیــکاری ویرانگــری کــه نســل جــوان و دارای 

تحصیــلات بــا آن روبــه رو اســت، همــه آن شــروط حــذف شــده و نماینــدگان مجلــس به راحتــی 

می تواننــد وارد حرفــه وکالــت شــوند. موضــوع زمانــی جالــب توجــه می شــود کــه بدانیــم طبــق 

آمارهــای وزارت کار در ســال گذشــته 757 هــزار نفــر از فارغ التحصیــلان رشــته حقــوق بیــکار 

بــوده و ایــن رشــته بــا نــرخ بیــکاری بیــش از 21 درصــدی، هشــتمین رشــته دانشــگاهی بــا نــرخ 

ــود  ــرای خ ــس ب ــدگان مجل ــه نماین ــع ک ــارض مناف ــت تع ــر موقعی ــت. علاوه ب ــکاری اس ــالای بی ب

خلــق کرده انــد، نفــوذ بــالای نماینــدگان مجلــس می توانــد زمینه ســاز فســاد هــم شــود. احــکام 

محاکمــه دیگــر افــراد پرونــده نیــز در فضــای مجــازی قابل دســترس اســت کــه در اینجــا از اشــاره 

بــه آن احــکام چشم پوشــی می کنیــم. امــا موضــوع جالب توجــه در ایــن پرونــده، مســاله ای اســت 

کــه حســینی، نماینــده دادســتان در جریــان محاکمــه افــراد مذکــور بیــان می کنــد. بــه گفتــه وی، 

حمیدرضــا خلیلــی مدیــر توســعه بازرگانــی و جانشــین رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی در حــوزه 

تنظیــم بــازار بــوده کــه نســبت بــه تأســیس شــرکت مهــام تدبیــر آســیا و سوءاســتفاده از عنــوان 

ــوده و  ــه اینکــه خلیلــی کارمنــد دولــت ب شــغلی خــود در ایــن حــوزه اقــدام می کنــد. باتوجــه ب

براســاس قوانیــن نمی توانســته در حــوزه فعالیــت دولتــی خــود، فعالیــت خصوصــی انجــام دهــد، 

از ظرفیــت حســین خلیلــی بــرادر خــود و ارتبــاط بــا علــی ســعیدی بــرای تأســیس ایــن شــرکت 

اســتفاده کــرده بــوده اســت. 

99 درصد از قضات بازنشسته وکیل می شوند

در کنار نمایندگان مجلس قضات بازنشسته قوه قضائیه دیگر گروهی هستند که بدون آزمون وکالت می توانند پروانه 

وکالت دریافت کنند. در ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و اصلاحات بعدی آن، 

بر این موضوع تاکید شده است. گرچه آمارهای رسمی از تعداد اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته وجود ندارد، اما 

سیدمحمود علیزاده طباطبایی از وکلای سرشناس کشور طی اظهاراتی مدعی شده 99درصد قضات بازنشسته وکیل 

می شوند. در پاسخ به این سوال که تعارض منافع ناشی از اعطای پروانه به قضات بازنشسته چگونه ایجاد می شود، 

باید گفت اولا به واسطه سال ها فعالیت قضات در دستگاه قضایی، ورود آنان به حوزه وکالت می تواند به واسطه روابط 

دوستانه ای که قضات بازنشسته با همکاران سابق خود دارند، زدوبندها و روابط خاصی را ایجاد کند. ثانیا قضاتی 

که پروانه وکالت دریافت می کنند، حتی اگر از روش های قانونی هم پیروی کرده و اهل هیچ زدوبندی هم نباشند، 

در موقعیتی بالاتر از دیگر وکلا قرار دارند و این موضوع برخلاف ایجاد فرصت های رقابتی برای همه وکلاست. نکته 

سوم اینکه، قضات بازنشسته درحالی از مجاری گوناگون دو یا چند درآمد دارند که با ورود آنها به عرصه وکالت، فضای 

اشتغال از صدها جوانی که تنها منبع معیشت آنها از محل وکالت است، از این افراد گرفته می شود )وجود 757 هزار 

نفر فارغ التحصیل بیکار رشته حقوق بیکار موید این موضوع است(.   در این خصوص در اسفند سال 1396 طرحی 

با عنوان »طرح پذیرش و آموزش وکالت« در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. همچنین اسکودا نیز یک طرح 

پیشنهادی برای اصلاح قوانین وکالت دادگستری در خرداد سا ل گذشته به کمیسیون قضایی مجلس ارائه داده است. 

اما از آنجا که در این طرح ها مواردی گنجانده شده بود که ورود قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس به این عرصه 

را محدود می کرد، ذی نفعان ادامه وضعیت فعلی، در مجلس قبلی اجازه طرح آن موارد در صحن علنی را نداده اند. 

درهای چرخان بانک های خصوصی روی مدیران ارشد دولتی

از مهم ترین کارکردهای بخش عمومی  واگذاری پروژه، مقررات گذاری، نظارت و داوری 

)غیرخصوصی( در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش ها به بخش 

خصوصی می تواند موجب ایجاد منافعی دراین بخش برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض 

منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش عمومی فراهم کند. پدیده جابه جایی مقامات 

دولتی به بخش خصوصی یا برعکس، یکی از نمودهای بارز فساد است که با عنوان پدیده »درهای 

چرخان« یا »درهای گردان« از آن یاد می شود. این پدیده، به ویژه در اثر گسترش خصوصی سازی 

در کشورمان تشدید یافته و در دنیا نیز بعد از بحران مالی 2008 میلادی توسط اندیشمندان 

حوزه های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 

پدیده در های چرخان از آنجا که موجب تشدید رانت جویی و سوءاستفاده از اطلاعات درون سازمانی، 

سیاستگذاری جهت دار، تضعیف اعتماد عمومی، فساد قانونی و مصادره قوانین، جابه جایی 

طرفینی در نظارت، مقررات گذاری و افزایش رفتارهای تبعیض آمیز می شود، محدودسازی این نوع 

جابه جایی ها را ضروری می سازد. امکان شکل گیری تعارض منافع ارتباطات پساشغلی به خصوص 

در دستگاه هایی که تعاملات بین بخش خصوصی و دولتی بیشتر است، وجود دارد. در ایران نیز 

به واسطه اینکه بازنشستگان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در ارتباط بیشتری با بخش خصوصی 

هستند، تعارض منافع درهای گردان بسیار بیشتر است. در های گردان یا ارتباطات پساشغلی به 

این دلیل ایجاد تعارض منافع می کند که بازنشستگان با ارتباطات و سرمایه اجتماعی که از دوران 

خدمت در دستگاه دولتی دارند، پس از ورود به بخش خصوصی می توانند قاعده گذاری، نظارت 

و صدور مجوز را به نفع شرکتی که در آن فعال می شوند تغییر جهت دهند یا به طور مشابه، وقتی 

فعال بخش خصوصی بلافاصله وارد جایگاه دولتی درهمان حوزه می شود، امکان دارد در سه 

بعد صدور مجوز، قاعده گذاری و نظارت از جایگاه دولتی خود به نفع کسب وکار خصوصی قبلی 

که اکنون نیز جریان دارد، استفاده کند. این امر سبب شکل گیری انحصار یا رقابت ناعادلانه، 

یا سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای منافع شخصی می شود که مصداق تعارض منافع است. 

از نمونه های جالب توجه درهای چرخان می توان به مصادیق آن در حوزه بانکداری اشاره کرد. 

طبق یک پژوهش آماری، طی 1388 تا 1395 تعداد 10 عضو سابق مسئول در بخش سیاستگذار 

بانک مرکزی ایران )از رئیس بانک مرکزی گرفته تا اعضای هیات عامل، عضو شورای پول و اعتبار، 

مدیرکل نظارت بر بانک ها و معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی( پس از بازنشستگی از این نهاد، 

در بانک های خصوصی پاسارگاد، پارسیان، ملت، اقتصادنوین، سینا، ایران زمین، سامان و بانک 

ملی ایران به عنوان مدیر ارشد، مسئولیت اجرایی و پست مدیریتی گرفته اند. از دیگر مواردی که 

در این زمینه می توان به آن اشاره کرد انتخاب وزیر سابق مسکن و شهرسازی )راه وشهرسازی 

فعلی( و همچنین یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران )شورای چهارم( به عنوان اعضای 

هیات مدیره شرکت های ساختمانی یکی از بانک های خصوصی است. البته تاکید می شود این 

پدیده که یکی از مصادیق تعارض منافع است، در همه بخش ها رخ می دهد.

لایحه تعارض منافع سال ها در راهروهای دولت و مجلس خاک می خورد

رابطه تعارض منافع با فساد و موقعیتی که از آن به تعارض 

منافع یاد می شود جایگاهی است که احتمال وقوع فساد 

در آن وجود داشته باشد. در همه اسناد حقوقی از تعارض 

منافع به عنوان نشانه و شاکله فساد بحث شده است. بند 

4 ماده 7 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، مصوب 

2003 به کشورهای عضو توصیه می کند »نظام هایی را وضع، 

حفظ یا تقویت کنند که شفافیت را ارتقا بخشند و از موقعیت 

تعارض منافع جلوگیری کنند.« به عبارت دیگر، بین تعارض 

منافع و فساد همبستگی مثبت وجود دارد و هر چه موقعیت 

تعارض منافع کمتری وجود داشته باشد، فساد نیز کمتر رخ 

خواهد داد. از این رو، شخص دچار فساد، پیش از انجام دادن 

مفسده، در موقعیتی قرار گرفته است که منفعت شخصی اش 

را به منافع عمومی، وظیفه سازمانی و مسئولیت رسمی خود 

ترجیح می دهد. تعاریف ارائه شده از فساد و تعارض منافع 

ارتباط انکارناپذیر آنها را نشان می دهد؛ چراکه فساد به معنی 

استفاده غیر مجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی 

است. به عبارتی دیگر فساد در اصطلاح عبارت از بیرون رفتن 

از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع 

عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می یابد. بر این 

اساس طبق آنچه در این گزارش بحث شده، تعارض منافع در 

بخش مختلف نهادهای دولتی و عمومی به عنوان تعارضی 

میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأموران دولتی یکی 

از زمینه های بروز فساد در کشور است. همچنین با توجه به 

نکات ذکر شده، می توان مطرح کرد:

ع فساد است  1- تعارض منافع ریشه و شاکله اصلی وقو  

و به منظور پیشگیری از فساد باید مواضع تعارض منافع 

شناسایی شوند؛ 2 - نیاز است که مشخص شود که در هریک 

از مواضع تعارض منافع چه عاملی موجب ایجاد تعارض منافع 

شده تا بتوان راهکارهای متناسب با آن طراحی کرد. به عنوان 

مثال باید تشخیص داده شود که تعارض منافع از نوع شخص 

محور یا از نوع نهادی و سازمانی است. 3- از آنجایی که درحال 

حاضر نیز لایحه تعارض منافع 40 ماده ای وجود دارد که دولت 

سال گذشته به مجلس فرستاده و قرار است در آینده نزدیک 

این لایحه به صحن علنی بیاید، نیاز است که مواضع تعارض 

منافع از منظر قانونی به صورت دقیق تبیین شوند، همچنین 

آیین نامه و دستورالعمل هایی به صورت روشن تعارض منافع 

را در هریک از نهادهای حاکمیت احصا کنند. 4- تجربیات 

بین المللی نشان می دهد هرچند راهکار اصلی پیشگیری از 

تعارض منافع به وسیله قواعد تعیین می شود اما نیاز است 

که نهادی نیز به صورت متمرکز اجرای قواعد را پیگیری کند. 

از مدارس غیرانتفاعی تا مسئولان مقاله نویس! 

30 بهمن سال 1397 بود که حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فعلی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس 

و رئیس وقت فراکسیون فرهنگیان در مجلس دهم، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه تحول در 

آموزش وپرورش پایان یافتنی نیست و باید به سرعت اقدامات در این زمینه انجام شود، گفت: »بزرگ ترین 

ظلم به نظام جمهوری اسلامی این است که هر مسئولی برای خودش یک مدرسه غیردولتی دارد.« وی 

ادامه داد که : »خصوصی سازی ظلم به نظام جمهوری اسلامی و خرید خدمات خیانت است، اما وقتی 

در مجلس فریاد می زنم که به داد مدرسه برسید و اجازه ندهید مدارس را خصوصی کنند، چرا هیچ کس 

دفاع نمی کند.«  اما این موضوع همچنان تا چند وقت پیش مسکوت مانده بود، تا اینکه اخیرا محسن 

حاجی میرزایی، وزیر آموزش وپرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر بالاخره از اجرای بخشنامه مدیریت 

تعارض منافع در این وزارتخانه خبر داد. وی با تعیین ضرب الاجل دوماهه به مدیران آموزش وپرورش 

نوشت: »درجهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد 

و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم وتربیت، ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای 

تعارض منافع را در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور ابلاغ کردم. 

ممنوعیت همزمان راه اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت 

استان ها، قرارداد همکاری با مهندسان مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح های پژوهشی و... ازجمله 

مصادیق تعارض منافع در آموزش وپرورش است. مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه 

تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف این گونه فعالیت ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از 

عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.« هرچند خبر اجرای بخشنامه مدیریت تعارض 

منافع در وزارت آموزش وپرورش نوید یک اتفاق میمون را در این وزارتخانه می دهد، اما برخی ها در ضمانت 

اجرایی این پیام وزیر تردید دارند.  مصادیق تعارض منافع در حوزه آموزش وپرورش به طور خاص و آموزش 

به طور عام بسیار زیاد است، برای مثال ازجمله موارد تعارض منافع در محیط های علمی می توان به تعارض 

منافع دانشگاهیانی اشاره کرد که همزمان با تدریس در محیط ها آموزشی، مسئولیت اجرایی هم دارند. 

تجربه نشان می دهد این افراد در اغلب اوقات توانسته اند طرح های پژوهشی دستگاه اجرایی را که در 

آن مسئولیت دارند باواسطه هایی دست دوستان و دانشجویان خود برسانند. از موارد دیگر و جالب توجه 

در این حوزه، بده وبستان هایی است که برخی مسئولان نشریات، فصلنامه ها و مجلات علمی با بعضی 

مسئولان اجرایی دارند و از این طریق اقدام به نشر مقالات و پژوهش های مسئولان اجرایی می کنند. 

موضوع از این قرار است درحالی که عده ای از اساتید و دانشجویان ماه ها در صف انتشار و چاپ مقاله 

هستند، مسئولان اجرایی دستگاه های دولتی و عمومی به راحتی می توانند در مجلات و نشریات 

دانشگاهی پژوهش هایی را که خود آنها هیچ زحمتی برایش نکشیده اند، در آنجا به چاپ برسانند. در این 

زمینه برای نمونه براساس سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، تعداد مقالات یکی از 

اساتید علوم پزشکی که سابقه اجرایی نیز دارد، حدود 1051 مقاله است. همچنین براساس آمارهای 

سامانه ایرانداک، یکی دیگر از مسئولان اجرایی کشور با ثبت 654 مقاله، برترین پژوهشگر علوم انسانی 

در ایران به لحاظ شمار مقالات علمی است. با احتساب سال های فعالیت، وی با وجود داشتن مسئولیت 

اجرایی سنگین در کشور، توانسته سالانه 20 پژوهش انجام دهد که برای هر استاد و دانشجویی که 

دود چراغ خورده امری محال است. درکنار این موارد، نکته قابل تامل دیگر این است که در سال های 

اخیر یک روال بسیار غلط نیز در بین برخی دانشگاهیان معمول شده که فصلنامه ها و نشریات علمی 

را صرف پذیرش و چاپ مقالات خود، دوستان و اطرافیان ایجاد کرده اند. 

افتخارم استخدام نمایندگان مجلس است

بیژن نامدارزنگنه ازجمله نام  های پرتکرار در دولت های پس از انقلاب است. وی به واسطه 28 سال تصدی وزارتخانه های مختلف 

)پنج سال وزیر جهاد سازندگی دولت سوم و چهارم، هشت  سال وزیر نیرو در کابینه مرحوم هاشمی رفسنجانی، هشت سال وزیر 

نفت در کابینه دولت اصلاحات و حدود هفت  سال وزیر نفت کابینه دولت روحانی( به »شیخ الوزرا« مشهور است. وی با 15 سال 

مدیریت یکی از استراتژیک ترین وزارتخانه های کشور، نقش چشمگیری در تحولات بخش انرژی و عمدتا بخش نفت و گاز ایران 

داشته است. در سال هایی که حجم تحریم های خارجی کم بوده، وزارت نفت یکی از پردرآمدترین و مهم ترین وزارتخانه های کشور 

بوده که حتی سیاستگذار نیز سال ها به واسطه اتکای به همین درآمدها خود را از اجرای اصلاحات اقتصادی همچون اصلاح نظام 

بانکی، اصلاح سیستم مالیاتی کشور، ارتقای بهره وری در بخش های مختلف نیز بی نیاز می دانست. از این منظر گرچه وزارت 

نفت هیچ آمار و ارقامی را به طور شفاف از حقوق و دستمزدها و پاداش های اعطایی خود و بنگاه ها منتشر نمی کند، اما حرف و 

حدیث های زیادی وجود دارد که مدیران نفتی بالاترین حقوق و مزایا را در بین مدیران دولتی دریافت می کنند. این موضوع در 

دولت های مختلف پای برخی سیاسیون را نیز به حیاط خلوت های وزارت نفت کشانده است. 

اما مساله ای که در اینجا می خواهیم در مورد آن بحث کنیم، مربوط به استخدام های جنجالی نمایندگان ادوار مجلس است که 

از سال ها قبل در رسانه ها مطرح و حتی اسامی 25 نماینده ادوار نیز منتشر شده است. این اسامی ابتدا از سوی مراجع خبری 

وزارت نفت انکار می شد، اما درنهایت 26 مرداد سال 96 بود که بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس برای اولین بار رسما به استخدام 

نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان و این موضوع را باعث افتخار خود دانست. وی گفت: »هر دوره ای که تمام می شود یکی 

از دغدغه های هیات رئیسه مجلس این است که با وزرا جلسه بگذارد تا نمایندگانی را که کاری ندارند، به کار گیرد. نماینده ای که 

کار ندارد چه شود؟ آیا باید در جامعه رها شود؟ لذا من هم افتخار می کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفته ام.« 

در این موضوع اگر تعارض منافع را به معنی قرار گرفتن فرد در موقعیتی بدانیم که میان منافع شخصی و جناحی و منافع عمومی، 

منافع شخصی را ترجیح می دهد، بعید نیست در استخدام های وزارت نفت هم این رخ نداده باشد، برای مثال اگر به نماینده ای 

که در کمیسیون انرژی مجلس حضور دارد، از سوی مقامات وزارت نفت پیشنهاد شود که پس از پایان دوره نمایندگی به سمتی 

مناسب در این وزارتخانه منصوب خواهد شد، این پیشنهاد، نماینده را در موقعیت تعارض منافع قرار می دهد. همین امر به این 

دلیل دارای اهمیت است که اخیرا نیز یکی از رسانه های مطرح کشور نام سه نفر از نمایندگان مجلس دهم را ذکر کرده که قرار 

است در وزارت نفت استخدام شوند. 

قطعه سازانی که ایران خودرو را می بلعند

24خرداد سال 95 بود که موسسه اعتباری کوثر سهام سه شرکت »سرمایه گذاری 

توسعه انرژی هور، فن پردازان بهمن و سرمایه گذاری اندیشه فردا« را که درمجموع مالک 

62/2 درصد سهام گروه بهمن هستند به مزایده گذاشت. بررسی ها نشان می دهد گروه 

قطعه سازی کروز ازجمله مشتاقان خرید این سهام بوده، اما هیات مدیره موسسه اعتباری 

کوثر به هیچ وجه قصد فروش سهام شرکت های مذکور را به شرکت کروز نداشتند، تا اینکه 

کروزی ها کنسرسیومی به رهبری شرکت ویسمن موتور را مامور خرید این سهام کردند.

ویسمن موتور شرکتی است که به وسیله شرکت سرمایه گذاری تدبیر سرمایه آراد اقدام به 

خرید سهام در بورس می کند. با نگاهی به روزنامه رسمی می توان به وضوح حضور مستقیم 

تمامی اعضای هیات مدیره این دو شرکت در ترکیب هیات مدیره شرکت صنایع تولیدی 

کروز را دید. همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی که در تاریخ 29 

تیر 93 قرائت شد، بیان می دارد: »شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند 

»ط« ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 

و مصوبه شصت وسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت های تدبیر سرمایه آراد و 

سپهر ایرانیان کیش درمجموع مالک 26/92 درصد سهام شرکت ایران خودرو است.« 

اما چرا کروز به دنبال خرید خودروسازان است؟ بررسی ها نشان می دهد درحال حاضر 

کروز با داشتن 25/83 درصد از سهام ایران خودرو، برای خرید این شرکت حق تقدم دارد. 

مساله نفوذ کروزی ها در ایران خودرو زمانی جالب می شود که بدانیم حمیدرضا صمدی از 

اعضای سابق هیات مدیره کروز و از شرکای کروز در ویسمن موتور و گروه بهمن نیز ازطریق 

شرکت های سرمایه گذاری و توسعه راهبری راز )رایزکو(، آرسام پلاست راز و سهامداری 

حقیقی، مالک 5/16 درصد از سهام ایران خودرو است. 

تعـارض منافـع در ایـن بخـش شـاید چندان خوشـایند فعالان بخش خصوصی نباشـد، اما 

به لحاظ قوانین و مقررات، قطعه سـازان که درحال حاضر بخشـی از سـهام دو خودروسـاز 

بزرگ کشور را در اختیار دارند، در فرآیند خصوصی سازی خودروسازان در اولویت خواهند 

بـود و اگـر باقیمانـده سـهام دولـت در صنعت خـودرو نیز به آنها واگذار شـود، به نوعی اداره 

ایران خودرو و سـایپا به دسـت اهالی قطعه سـاز خواهد افتاد یا حداقل اینکه قطعه سـازها 

نقشـی محوری در سرنوشـت این دو غول خودروسـازی خواهند داشـت. واضح اسـت که 

صـرف آشـنایی بـا خودروسـازی نمی توانـد توجیهـی برای واگذاری سـهام به قطعه سـازان 

باشـد، امـا ایـن احتمـال هـم وجـود دارد کـه صنعـت خـودرو هماننـد قطعه سـازی کـه در 

انحصـار سـه گـروه بـزرگ از قطعه سـازان اسـت، به انحصـار این گروه جدیـد دربیاید. توجه 

داشـته باشـیم درحـال حاضـر هلدینـگ راز حمیدرضـا صمدی که سـهامدار عمـده افزون 

بر 21 شـرکت اسـت، خود از تامین کنندگان اصلی قطعه در خودروسـازی بوده و شـرکت 

کروز هم از بزرگ ترین تامین کنندگان قطعه در خودروسـازی کشـور اسـت. علاوه بر ایجاد 

انحصار که خود فسـادزا اسـت، بنابر اذعان نهادهای ارزیابی کننده کیفیت و اسـتاندارد، 

صنعـت قطعه سـازی کشـور درحـال حاضـر بـا چالش هـای مهمـی ازجملـه قدیمـی بودن 

ماشـین آلات، بـه روز نبـودن دانـش فنـی و همچنیـن ضعف آموزش مواجه اسـت که همین 

ضعف می تواند خودروسـازی را از وضعیت فعلی هم به عقب تر برگرداند. همچنین تجربه 

نشـان داده قطعه سـازان تـا زمانـی کـه کشـور در شـرایط تحریم هـای سـخت قـرار نگیـرد، 

به جـای تولیـد، عمـلا واردات را به صرفـه می بیننـد که این مورد کاملا به ضرر خودروسـازی 

اسـت و طـی دوسـال اخیـر هـم کاهـش بیـش از 40درصـدی تولیـد خودرو عملا ناشـی از 

همین تفکر مسـلط بر قطعه سـازی بوده اسـت. 

چه کسی به مش  قربانعلی نیم میلیارد دلار ارز دولتی داد؟ 

تیرماه سال 98 بود که »فرهیختگان« در گزارشی تحت عنوان »من، فرخزاد کل دولت را دور زده ام« به بررسی ابعاد جالب توجه تخلفات 

فردی به نام »قربانعلی فرخزاد« پرداخت. گزارش مذکور که براساس جزئیات درج شده در پرونده محاکمه وی تهیه شده بود، تاکید می کند 

پرونده فرخزاد به واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی )سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی سازی(، چند بانک 

)بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین(، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی )وزارت اقتصاد و وزارت صمت( یکی از پیچیده ترین 

پرونده های مفاسد اقتصادی در سال های اخیر بوده است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ ترین شخص حقیقی دریافت کننده 

تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ ترین متهم ارزی چند سال اخیر بوده که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز 

دولتی دریافت کرده، بدون آنکه حتی یک دلار واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد 

کمترین مزاحمت ازسوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز 14/5 میلیارد تومان در نظام 

بانکی کشور پول جابه جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می شود. خرید 

شرکت ماشین سازی تبریز، ریخته گری و زمین ائل گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد بوده است.

اما حکایت فرخزاد به همین جا ختم نمی شود، اصل ماجرا اینجاست که وی در جلسه محاکمه اش در دادگاه اعتراف می کند همه امور 

جعل سربرگ های ثبت سفارش ها، پروفرم شرکت های کاغذی و خرید مبلغ ریالی ارز دولتی اش را یک صرافی انجام می دهد که مالک آن 

تیمور عامری برکی است. عامری که به همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک سازی را انجام می دادند، از مدیران بازنشسته 

حراست بانک مرکزی بوده اند که بعد از بازنشستگی اقدام به ایجاد صرافی کرده و از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بوده و فرخزاد 

با آشنایی از این موضوع به سراغ او رفته است. در اینجا از نقشی که تیمور عامری، از مدیران سابق اداره حراست بانک مرکزی در ایجاد 

فساد دارد، نباید به سادگی عبور کرد، چراکه وی به جهت اینکه در بخش حراست بوده، قطعا هم رانت اطلاعاتی قابل توجهی داشته و 

هم به جهت دسترسی به اطلاعات شخصی کارکنان بانک مرکزی می توانسته از آنها اخاذی و آنها را مجبور به دور زدن قانون کند. به یاد 

داشته باشیم عامری در بخش های مختلف اقرار می کند که مورد اعتماد بانک مرکزی بوده است. البته موارد و مصادیق شبیه به آنچه 

درمورد صرافی مدیر سابق حراست بانک مرکزی گفته شد، زیاد است و اما آنچه اینجا خلأ اصلی بوده، قانون تعارض منافع است که 

سال هاست در راهروهای مجلس خاک می خورد.

شهرداری ها از فروش تراکم  تا قلع وقمع کوخ نشینان

یکی از نمونه های جالب تعارض منافع مربوط به حوزه مدیریت شهری است. مدیریت شهری به 

مفهوم امروزین خود با تصویب قانون بلدیه در سال 1286 هجری شمسی پا به عرصه وجود نهاد. 

براساس قانون بلدیه و ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن، ایجاد 

معابر، میدان ها و باغ های عمومی، تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر، رفع سدمعابر عمومی، حفظ 

و اداره دارایی های منقول و غیرمنقول شهر، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر 

بلایای طبیعی، رفع خطر از بناها، جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماكن مزاحم برای ساكنان و 

صدور پروانه برای كلیه  ساختمان های شهری با ضوابط طرح های شهری ازجمله وظایف مدیریت 

شهری است. بر همین اساس شهرداری ها به عنوان بازوی اجرایی مدیریت شهری در کسوت یک 

نهاد عمومی خدماتی- اجرایی، برای ایفای وظایف مذکور نیازمند بودجه هستند. 

تا قبل از سال 1362 شهرداری ها برای انجام امور شهری عملا وابسته به دولت بودند، اما در این 

سال موضوع خودکفایی مالی شهرداری ها در مجلس به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد دولت 

در طرحی که آماده می کند، طی یک سال منابع پایداری را به جای کمک های دولتی معرفی کند، 

با این حال این طرح پس از گذشت 37 سال، هنوز هم تهیه و اجرا نشده است. از این رو، مشکلات 

تامین مالی موجب شده شهرداری ها بین نفع عمومی و تامین هزینه های جاری و غیرجاری خود، در 

اغلب اوقات با فروش تراکم، تامین مالی را به نفع عمومی ترجیح دهند. در همین زمینه بررسی های 

آماری نشان می دهد تا سال 1384 بیش از 90 درصد درآمد شهرداری ها )به ویژه در شهرداری 

تهران( از محل درآمدهای ناپایدار )عمدتا فروش تراکم و اقدامات خارج از ضوابط قانونی( بوده که 

این میزان بنابر آخرین گزارش های سالانه شهرداری تهران به 63 درصد رسیده است. 

در پاسخ به این سوال که چرا اعطای تراکم مازاد معادل تضییع حقوق و نفع عمومی است، باید 

بگوییم مقررات شهرسازی با ایجاد محدودیت نسبت به حقوق مالکانه صاحبان املاك در شهرها، 

در جهت رفاه، آسایش، امنیت عمومی جامعه و یک سلسله هدف های سودمند دیگر تصویب 

می شوند و از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی هستند. این مقررات همزمان برای همه مالکان 

در یک شهر، حقوق ارتفاقی متقابل ازجهت محدودیت ارتفاع ساختمان ها )حق نور، سایه و مشرف 

بودن(، لزوم تأمین زیرساخت های شهری هماهنگ با بارگذاری ساختمان ها، الزامات مربوط به 

تأمین پارکینگ و عدم تصرف عرصه های عمومی توسط اشخاص و محدودیت در گودبرداری ها را 

برقرار می سازند. بررسی ها نشان می دهند اعطای افسارگسیخته تراکم غیرمجاز توسط شهرداری ها 

به خصوص در کلانشهری همانند پایتخت، منجربه تجاوز به حقوق مالکانه افراد، ایجاد اختلال در 

نظام تراکم جمعیتی طرح های مصوب، اختلال در سیما و منظر شهری، کاهش کشش معابر و 

افزایش ترافیک، افزایش آلودگی هوا، ازبین رفتن آستانه های ظرفیتی تأسیسات زیربنایی و خدمات 

رفاهی و افزایش شدت رقابت بر سر مواردی همچون جای پارک شده است. بر همین اساس برپایه 

ماده7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها مکلفند محدودیت هایی را 

در صدور پروانه ساختمانی به مورد اجرا گذاشته و با متخلفان برخورد کنند. 

قانونگذار در سال 1345 به جهت رسیدگی به تخلفات مرتبط با حوزه ساخت وساز، کمیسیونی را 

در تبصره »1« ماده )100( پیش بینی و تکلیفی را برای رسیدگی و اقدام منطبق با تکالیف صریح 

قانونی تبیین کرده است. رسیدگی به احداث بنای بدون پروانه، رسیدگی به اضافه بنا زائد بر 

مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی، رسیدگی به موضوع عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل 

استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، رسیدگی به تجاوز به معابر شهر و رسیدگی به قصور یا 

تخلف مهندسان ناظر پنج وظیفه این مرجع شبه قضایی است. 

در این بین مساله اصلی این است که شهرداری به عنوان طرف دعوی در تخلفات ساختمانی و 

اعطای غیرمجاز تراکم ساختمانی )به عنوان ذی نفع در این تخلفات(، هم مسئول تشکیل پرونده 

تخلفات ساختمانی و ارجاع آن به کمیسیون ماده 100 بوده، هم مسئول ادای توضیحات درباره 

وقوع تخلف ساختمانی در جلسه کمیسیون ماده 100 است و درنهایت مسئول اخذ جریمه و 

قلع وقمع رأی صادره کمیسیون ماده 100 نیز هست. بر این اساس در دعاوی تخلفات ساختمانی، 

ممکن است در اغلب اوقات شهرداری حکم قلع وقمع را با فروش تراکم به جریمه مالی تبدیل کرده 

و خود با مالک توافق کند. 

نمونه جالب توجه فروش تراکم در تهران، وضعیت آسمانخراش ٥٧ طبقه ای )هتلی واقع در خیابان 

فرشته( است که به جای بارگذاری در یک خیابان با عرض بیش از 30 متر، در یک خیابان هشت 

متری احداث شده است. 

نمونه دیگر تخلف اینچنینی، مربوط به هتل آسمان شیراز است که به دلیل مخدوش کردن منظره 

بصری مجموعه کریمخانی، با فشار رسانه ها و افکار عمومی، شهرداری شیراز مجبور شد بخش هایی 

از آن را تخریب کند. ایران مال، دیگر مورد جالب توجه فروش تراکم است که به گفته محمد سالاری، 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران )اظهارشده در تاریخ 27 دی ماه 

1398(، این پروژه حدود 200 هزار مترمربع تخلف داشته است. به گفته وی، این تخلفات به 

کمیسیون ماده 100 رفت و این کمیسیون هم رای به جریمه داد. وجود این تعارض منافع موجب 

شده شهرداری ها در اغلب اواقات با دریافت مبالغی کلان، از تخلفات گسترده در بناهای بزرگ 

چشم پوشی کنند، اما برخلاف این چشم پوشی، در سوی دیگر شهرداری ها در مواجهه با بناهای 

احداث شده در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی که مالک عملا توانی برای پرداخت معادل 

ریالی جریمه ها ندارد و البته بدون دریافت مجوز و پروانه ساختمانی هم احداث شده اند، دست 

به تخریب این بناها می زنند که نمونه بی رحمانه آن، تخریب آلونک مرحوم آسیه پناهی در حاشیه 

شهر کرمانشاه و مواردی از این دست است.

جنایت تعا رض منافع و مکافات فساد


